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نگاه

18سالههاییکهمیخواهند
مستقلشوند

در یکی از سطور پرونده  چند برگه ای اش نوشته  شده: » به تاریخ 
1/7/ 1385حدود ساعت 6صبح مقابل مسجد حضرت رسول)ص( 
محله تهرانپارس توسط متولی و خادم مسجد پیدا شده است«. 
همین یک سطر و یک جمله، همه هویت امیر است که از کمی 
بعد از آن تاریخ به یکــی از مراکز نگهداری نــوزادان و کودکان 
بی سرپرست ســازمان بهزیستی سپرده شــد تا به امروز. امروز 
که قرار اســت به زودی در قالب اجرای طرح استقلال فرزندان 
بهزیستی، برود پی بخت و اقبال خود. امیر همه این سال ها، سرش 
در دفتر و کتاب بوده و درس خوانــده. مکانیکی را هم به صورت 
تخصصی یاد گرفته تا راحت تر زندگی مســتقل خود را خارج از 
مرکز نگهداری آغاز کند. حالا 18سال او تمام شده و صبرش هم. 
صبر و انتظار برای رسیدن به آرزوی مستقل شدن و تجربه  جدید 
و متفاوت زندگی بیرون از مراکز نگهداری و تربیتی بهزیســتی 
که ازجمله مقدمات و الزامات آن برای امیر و بســیاری امثال او 
نه از پرداخت وام ودیعه مسکن ویژه نوجوانان مستقل بهزیستی 
خبری هست و نه از خیر و نیکوکاری که بیاید و دستشان را برای 
تامین کمک اجاره واحدی مســکونی بگیرد. بــه علاوه اینکه با 
افزایش آمار 18ساله های مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 
بهزیستی، ظرفیت خانه های مستقل یا شبانه روزی این سازمان 

هم محدود است.

تعاملجدیبهزیستیوبلاتکلیفی18سالهها
این قصه بیش از 4هزار نوجوان در مراکز مختلف بهزیستی کشور 
ا ست که به دلایلی طرح فرزندخواندگی شامل حالشان نشده و 
حالا چشم امید به بهره مندی از طرح فرزندان مستقل سازمان 
دارند. امیر در این باره می گوید: »چند ســال است که شب و روز 
ندارم. دلم می خواهــد زودتر درهای این مرکز باز شــود و برای 
همیشــه بروم پی آن زندگی که خودم دلم می خواهد.« پشت 
سرش را می خاراند و ادامه می دهد: »می دانی آبجی، نه اینکه اینجا 
بد باشد؛ نه، اما راستش از یک سنی به بعد آدم دلش می خواهد 
خودش صفر تا صد زندگی اش را دستش بگیرد. الان من و رامین 
)دوستش در مرکز نگهداری( به چنین سنی رسیدیم که دلمان 
اســتقلال می خواهد.« رامین کنارش ایســتاده و صحبت های 
دوستش را اینطور تکمیل می کند: » درس خواندیم و از مکانیکی تا 
خیاطی یاد گرفتیم تا اگر مستقل شدیم مهارتی برای نان درآوردن 
بلد باشیم. پرونده درخواست خود برای دریافت وام ویژه فرزندان 
مستقل بهزیستی را به چند بانک تحویل دادیم تا کمی پول ودیعه 
خانه را جور کنیم اما بانک ها هم انگار سر ناسازگاری با ما که پشتی 

مثل پدر و مادر نداریم، دارند. « 

سحرجعفریان؛روزنامه نگار

ماجراهایاستقلالفرزندانبهزیستیدربخشدختراننیزروایتهای
گوناگوندارد.سمیرابرخلافنگار)یکیدیگرازدخترانمرکزنگهداری(
علاقهایبهزندگیدرخانههایمستقلیاشبانهروزیبهزیستیکهمعمولا
18سالههایبسیاریازمراکزنگهداریمربوطبهسنینپایینبهاتاقهایش

راهمییابند،ندارد:»دراینخانههایشلوغ،بیشترازیکسالنمیتوان
ســکونتکرد،پس،ازاولبهفکراجارهکردنخانهباشمبهتراست.«
مهرآفریناماشرایطمتفاوتیداردکهدربارهآنتوضیحمیدهد:»نزدیک

به5سالاستموردحمایتمالیخانوادهایمهربانهستم.«

زمانهوزندگی مصور

بازارگردی با بلیت 6 هزار تومانی
درباره رانندگانی که در بازار با خودروهای برقی شان مسیر را کوتاه می کنند

مژگانمهرابیروزگار
روزنامه نگار

ماشــینهایبرقییکیپسازدیگریمسیر
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تهرانپیداشــده،مردمباخیالیراحتطولو
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12ساعترانندگیکردهباشی.

یکوسیلهنقلیه،بدوندر،بدونپنجره

ســاعت از 10گذشــته و بازار شــلوغ اســت و پر 
رفت وآمد. در خیابان سنگفرش شده بازار از خیابان 
 خیام تا چهارراه سیروس و از خیابان ناصرخسرو تا 
باب همایون، ماشــین های برقی در ترددند؛ پشت 
ســرهم. این گذر در هیچ زمانی از روز خالی از ون 
برقی نیســت. به خصوص در ساعت های میانی روز 
که ترددشان بیشتر به چشم می آید. ایستگاه ون ها، 
یکی نبش خیابان ناصر خسرو است و دیگری جلوی 
بازارچه خلیج فارس. مســافران برای ســوار شدن 
معمولا آنجا صف می کشند. البته ایستگاه نمی توان 
گفت، در واقــع 2 اتاقک فلزی اســت که مجهز به 
دستگاه کارتخوان شــده و یک متصدی هم برای 

گرفتن بلیت در آنجا حضور دارد.
ارتباط گرفتن با راننده ها راحت نیســت، نه اینکه 

دلشان نخواهد گفت وگو کنند. نمی توانند لحظه ای 
توقف داشته باشند. ایستادن آنها یعنی معطل شدن 
مردم. بهترین راه، تهیه بلیت و سوار شدن در بر یکی 
از ون هاست. اینطور می توان با راننده سر حرف را باز 
کرد. صوفی، پیرمرد متصدی گرفتن قبض، مواظب 
است کسی خارج از صف سوار ون نشود. زیر آفتاب 
خیس عرق شده و ترجیح می دهد به جای نشستن 
در اتاقک فلزی، در هوای آزاد بایستد. صف طولانی 
است. باید دقایقی صبر کرد. در این حین ون حبیب 
وارد ایستگاه می شود. مسافرهایی که 6هزارتومان 
کارت کشیده و قبض دارند سوار می شوند. صوفی 
دســتی برای حبیب تــکان می دهــد و خداقوتی 
می گوید. می پرســد: »حبیب چــای می خوری؟ 
فلاسک پر است!« حبیب به نشــانه خیر سرش را 
تکان می دهد و می گوید: »در این گرما نمی چسبد.«

درگوشیهایپدرانه

مســافرها که تکمیل می شــوند، ون راه می افتد. 
حبیب با صدای بلند سلامی به همه می کند. خیابان 
15خرداد را تا انتها می رود. ســوار این ون ها شدن 

جالب است؛ وسیله ای که نه در دارد و نه پنجره.
حبیب 2ســالی می شــود راننــده آنها شــده و از 
کارش راضی اســت. معمولا صبح ها 10 دقیقه به 
7به ایستگاه می رســد. وقتی می آید اغلب مغازه ها 
باز نکرده اند و بــه جز تعداد اندکــی کارگر یا پادو 
کس دیگری در بازار نیســت. حبیــب از خودش 
می گویــد: »قبلا کارگر یک تراشــکاری در میدان 
خراسان بودم، مغازه که در طرح عقب نشینی افتاد، 
صاحبکارم عذرم را خواست. بعد از 20سال با دست 
خالی خانه نشین شــدم. تا اینکه به واسطه یکی از 
دوســتان به عنوان راننده ون در بازار مشــغول به 
کار شــدم. این ون ها را شــهرداری تهیه کرده، اما 
استخدام ما توسط پیمانکار است. طبق قانون کار هم 

حقوق می گیریم.« او اتفاقات تلخ و شیرین زیادی 
از سفرهای درون بازاری اش به یاد می آورد. خاطره 
نوعروسی را تعریف می کند که سر خرید لباس و طلا 
با داماد به مشکل خورده بودند. تعریف می کند:  »یک 
بار چند مسافر از ناصرخســرو سوار کردم به سمت 
باب همایون. از خرید برمی گشتند. عروس و داماد با 
اقوامشان 5- 6 نفری می شدند. خانواده ها سر گرفتن 
حلقه ازدواج با هم مشاجره می کردند؛ ارزان گرفتی، 
گران گرفتی. داماد صندلی جلو نشسته بود. یواشکی 

به او گفتم خودت تصمیم بگیر. مادرم این را گفت 
و مادرش این را گفت نداریم. زندگی ات را به دست 

دیگران بدهی باختی.« 
از ساعت 7و نیم تا ساعت 11حبیب بیش از 30بار 
مســیر بازار را رفته و برگشته اســت. سروصدای 
یکی از مســافرها که چرا اینجا نگه می داری، کلام 

او را قطع می کنــد. دختر جــوان که به اشــتباه 
سوار شــده بود. بدجور عصبانی اســت و از اینکه 
به جــای باب همایون ســر از چهارراه ســیروس 
درآورد،کلی غــر می زند. حبیب اما بــا آرامش و با 
 یک خداحافظی نشــان می دهد تمایلــی به ادامه 

گفت وگو ندارد.

در خیابان سنگفرش شده بازار از 
خیابان خیام تا چهارراه سیروس و از 
خیابان ناصرخسرو تا باب همایون، 

ماشین های برقی در ترددند
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